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 چكيده
كرده، زنده بـودن  قانون مدني تصريح  875شرط ارث بردن وارث از مورث خود چنانكه صدر ماده 

كه كسي از ديگـري ارث ببـرد، بايـد حيـات او در زمـان      وارث در حين فوت مورث است؛ لذا براي آن
قانون مدني مطابق مقررات فقـه مـدني از حكـم قاعـدة      873فوت مورث محقق و معلوم باشد؛ اما ماده 

ه سبب فـوت آنـان غَـرقَ و    عدم توارث دو نفري كه تقدم و تأخر فوت آنان مجهول است، موردي را ك
اين در حالي اسـت كـه دو اسـتثناي    . هر يك را وارث ديگري شناخته است هدم باشد، استثناء نموده و

يادشده، مخالف با اصل و قاعدة عمومي حاكم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر اين اساس سؤالاتي بـه  
وارث است كـه سـبب شـده دو مـورد     ها، پرسش از ملاك حكم تترين آنشود كه عمدهذهن متبادر مي

عنوان استثناء در نظر گرفته شود؛ و هم چنين اين كه آيا اين حكـم قابليـت تعمـيم در مـوارد      مذكور به
   مشابه را كه تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد يا خير؟

بـه  با عنايت به اهميت موضوع و ضرورت بررسي جامع و شفاف آن، پژوهش حاضـر بـا مراجعـه    
متون فقهي عامه و خاصه از طريق مطالعة تطبيقي در حقوق اسلامي سعي نموده ديدگاه مشهور فقهـا را  
كه تفسير مضيق از ادله دارند، مورد نقد و بررسي قرار دهد و از رهگذر تضعيف دلايل ايشان و تقويت 

  .قانون مدني را آشكار سازد 873نظرية مخالف، ضرورت اصلاح ماده 
  

 873بـودن تقـدم و تـأخر فـوت، مـاده        ها، مشتبهرفتهها، زير آوارشده توارث، غرق: ها كليد واژه
  .قانون مدني

                                                 
  .23/11/1390: ؛ تاريخ تصويب نهايي20/6/1390:خ وصوليتار.  *
 .نويسنده مسئول.  1



 89 شمارة              فقه و اصول                                  -مطالعات اسلامي                                                     64
  درآمد

كه  بري وارث از مورث، تقدم موت مورث از وارث است؛ به طورياز شرايط اساسي ارث
 بنـابراين اگـر مـوت دو   . لازم است وارث بعد از موت مورث مدتي هرچند كوتاه زنـده باشـد  

متوارث نسبت به هم مجهول باشد به جهت معلوم نبودن تقدم و تأخر زماني مـرگ هـر يـك،    
اگـر  «: مقـرر داشـته   873قانون مدني با در نظر گرفتن اين شرط در مادة . توريث حاصل نيست

برند، مجهول و تقـدم و تـأخر هـيچ يـك معلـوم      تاريخ فوت اشخاصي كه از يكديگر ارث مي
كه موت به سبب غـرق و هـدم واقـع    برند، مگر آنيكديگر ارث نمي نباشد، اشخاص مزبور از

  » .برندشود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي
فرض قانونگذار در صدر ماده بر اين قرار گرفته كه حكم به توارث، منوط به تحقق شـرط  

 است؛ اما ايشان در ذيـل همـين مـاده بـه      -زنده بودن وارث در حين موت مورث -ارث بري
-اي غرق يا در اثر هدم و خرابي وفات يافتهپيروي از ديدگاه فقهي توارث افرادي كه در حادثه

ها، مستثني و حكم بـه تـوارث دادنـد؛ البتـه ايـن      اند در صورت مجهول تقدم و تأخر موت آن
 -ابتدا، استثناي مزبور با قاعـدة عمـومي بـاب ارث   : استثنا از دو جهت قابل تأمل و مداقه است

ناسازگار است و با سازوكار اجرايي عدالت كه حكم  -بودن وارث در هنگام موت مورث زنده
باشد و دوم، فرضي است كه مطـابق  كند متفاوت ميبه يكساني و هماهنگي در موارد مشابه مي

ديدگاه گروهي از فقها بايد تفسير محدود شود تا انحراف از قاعدة مذكور به حداقل آن كاهش 
اي ديگر، استثناي غرق و هدم دو حادثة شايع و سنتي هستند و بيان آن طابق عقيدهپيدا كند و م

بر اين اساس، تفاوت . انددو را در لسان شريعت ذكر غالب افراد و نه انحصار مورد تفسير كرده
كه نظام سياسي حكومتي جامعه در صـدد اسـت تـا     تفاسير متفاوت از نصوص و توجه به اين

ها در جهت رفع مشـكلات اجتمـاعي زمـان حاضـر حيـات بخشـد،       فقه پويا را در همة عرصه
اي شد تا نگارنده در جهت ارائة راه حل متناسب با ابتلاي زماني در موارد مشـابه غـرق و    بهانه

البتـه حـق    -با ديـد انفعـالي   هدم با نگاهي عميق، مصون از جمود و ظاهرگرايي به نصوص و
به تجزيه و تحليل مسئله بپردازد تا به ياري حق تعالي به استنباطي روشـن و درسـت    -گرايانه

  .فقهي دست يازد و ماحصل آن را در اين سطور ارائه دهد
  

عليهممفهوم غرقي و مهدوم  
  وردارــاي برخل ملاحظهـجا به عنوان مبادي بحث از اهميت قابچه در ايندر وهلة اول آن
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است، شناخت دقيق مفاهيم و مصاديق غرقي و مهدوم عليه به كار رفتـه در نصـوص روايـي و    

جهت كه منظور شارع و قانونگذار از دو لفظ غرقي و مهدوم چيسـت  مادة قانوني است؛ از اين
 ء بـر روي و اين كه آيا هر نوع وفاتي كه به سبب خفه شدن به وسيلة آب و يا ريزش هر شـي 

افتد، مصاديق غرق و انهدام هستند تا مشمول حكم توارث باشند يا خيـر؟ بـراي   فرد اتفاق مي
  : كنيمتبيين سؤالات حاضر، مسئله را از جهت فهم لغوي و عرفي بررسي مي

كـه جمـع مـريض    » مرضـي «مانند . است» غرق«از مادة » غريق«غَرقَي در زبان عربي جمع 
غرق با كسـر راء يعنـي در آب   «: اندطور تعريف كردهاينرا » غريق«خبرگان لغت عرب . است

در ). 3/306؛ طريحـي، 10/283ابـن منظـور،  (»فرو رفتن و غريق يعني غرق شده و زير آب رفته
اي كه منافذ آن را پر غرق در اصل وارد شدن آب در سوراخ بيني تا اندازه«: تعريفي ديگر آمده

در زبان فارسي نيز غـرق بـه   ). 7/33زبيدي،(»كند و غرقي جمع غريق يعني غرق شدن گروهي
). 2/2404معـين، (تعريف شده است» در آب فرو رفتن و خفه شدن، آب از سر گذشتن«معناي 
آيد، اين اسـت كـه در تحقـق عنـوان     دست ميبه) غرقي. ج(اي كه از تعريف لغوي غريقنتيجه

سي كه در آب غـرق  فرو رفتن در آب و ديگري مردن، يعني ك: غرق وجود دو قيد شرط است
اش و وفات يافته باشد؛ بنابراين اگر شخصي در حال نوشيدن آب بـه علـت ورود آب در ريـه   

حاصل آنكه ظهور عرفـي عنـوان غـرق نيـز     . كندخفه شود، نسبت به او عنوان غَرَق صدق نمي
سبب ورود آب  شود كه خفگي او بهباشد؛ زيرا در عرف به كسي غريق اطلاق ميمؤيد اين مي

  ).60/شهيدي(آيدبه وجود مي اش در حالت قرار داشتن در يك مكان عميقدر ريه
 است» هدم«عليهم، اسم مفعول از مادة  مهدوم . عليهم در چه  براي درك اين كه واژة مهدوم

با فتح » هدم«دانشمندان لغت عرب . معنايي ظهور دارد، لازم است در معناي مادة آن تأمل شود
آنچه از لبـه چـاه   « و ) 9/99؛ زبيدي،12/603ابن منظور،(»خانه ويران شده«به دال و سكون راء 

-مستفاد از تعريـف . اندتعريف كرده) 407ابن سكيت،(»خراب شده و به داخل چاه ريخته باشد
هاي فوق اين است كه عنوان هدم تنها به تخريب شدن يك ساختمان يا اجزاي يك بنـا ماننـد   

توان از مصاديق انهدام راين، مثلاً افتادن درخت يا ريزش بهمن را نميگردد؛ بنابديوار اطلاق مي
علاوه بر ظهور لغوي هدم كه ناظر به خرابي و آوار ساختمان و بناي خانه است، ظهور . دانست

عرفي هدم نيز عبارت است از ويران و متلاشي شدن يك مجموع مركـب كـه عرفـاً ظهـور در     
  . ن مانند سقف داردخراب شدن يك ساختمان يا اجزاي آ
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  هارفتهها و زير آوار شدهشرائط معتبر در توريث غرق

  ميرند، منوط به اجتماعانتقال قهري و تحقق ارث در افرادي كه در اثر غرق و هدم مي
ايـن شـرايط   . يابي استها است كه از لابلاي كتب فقهي قابل دست شرايطي در هر يك از آن 

  :عبارتند از
ها يا تنها براي يكي از آن دو مالي وجود داشته باشد؛ زيرا موضـوع   براي هر دوي آن: اول 

كه مالي وجـود نداشـته باشـد، سـالبه بـه      ارث بردن دو نفر از همديگر، مال بوده و در صورتي
  ).39/306؛ نجفي،4/431ابن فهد حلي،(انتفاي موضوع خواهد بود

ها در يك سـاختمان زيـر    شد، مانند اين كه همة آنها بايد متحد با سبب مرگ همة آن: دوم
؛ البته اشكالي كه ذيل ايـن شـرط   )542مغنيه،(رفته يا در يك كشتي با هم غرق شده باشندآوار 

وارد است اينكه ظاهر روايات هيچ دلالتي بر تحقق موت ناشي از يك سبب واحد ندارد؛ زيـرا  
  .كنداطلاق روايات خلاف آن را حكم مي

؛ به ديگر سخن، )271/؛ ابن طي فقعاني266/سلار(بري باشدها توارث و ارث ن آنميا: سوم
  .ها جلوگيري نكند موجبات و موانع ارث از انتقال ارث به هر يك از آن

ها زودتر يا ديرتر از ديگري مرده است؛ كه در غير ايـن   يك از آنمعلوم نباشد كدام: چهارم
؛  محقـق  674،شـيخ طوسـي  (كديگر ارث نمـي برنـد  صورت اگر تاريخ فوت معلوم باشد، از ي

مفهـوم مخـالف ايـن جملـه از دو حـال خـارج نيسـت يـا         ). 13/269؛ شهيد ثاني،4/846حلي،
اند كه به جهت عدم تحقق شرط لزوم تأخر حيـات وارث  متوارثان توأمان و در يك زمان مرده

-اند كه تنهـا مـؤخر   كرده كه با تقدم و تأخر فوتاز حيات مورث، توارث منتفي است و يا اين
  .بردالفوت ارث ميالموت از مقدم

  
  هارفتهها و زير آوارشدهبيان اقوال فقيهان دربارة توارث غرق

هـاي فقهـي در   ها، به تبيين ديدگاهرفتهها و زير آوارشدهبري غرقپيش از بررسي ادلة ارث
  .پردازيماين مسئله مي

: ديدگاه مقابل هم در ميان مذاهب فقهي اسلام وجود دارد در رابطه با مسئلة مورد بحث دو
ديدگاه نخست اعتقاد قاطبة فقهاي اماميه و فقهاي حنابله است كه از مفـردات ايـن مـذهب در    

باشد؛ مطابق اين ديدگاه و برخلاف قواعد اولية حاكم بر بـاب  ميان مذاهب فقهي اهل سنت مي
ير آوار مردند، به شرط مشتبه بودن تـاريخ فوتشـان   اي غرق شده يا زارث، كساني كه در حادثه



            67                                           قانون مدني 873تأملي فقهي در ماده                             1391 تابستان
اما در مقابل، فقهاي حنفيه، مالكيه و شافعيه بر نفي توارث ايـن افـراد   . برنداز يكديگر ارث مي

يكي از شرايط ارث بردن دو نفر از يكديگر،  -رحمهم االله -به اتفاق، فقهاي اماميه .حكم كردند
مورث است؛ بنابراين اگر هر دو بـا هـم بميرنـد يـا      مؤخر بودن حيات وارث از حيات علم به

يك زودتر بوده است، ارثي در كـار نخواهـد بـود؛ امـا از ايـن حكـم،        معلوم نباشد، مرگ كدام
در صـورت مجهـول    -انداي غرق شده يا در اثر خرابي و آوار مردهتوارث كساني كه در حادثه
ذيـلاً بـه   . هاسـت د آمد، امري ثابت نزد آنبا دليلي كه جلوتر خواه -بودن فوت مقدم يا مؤخر

   :كنيماختصار قول چند تن از فقهيان شيعه كه تقريباً با عبارات مشابه بيان شده اشاره مي
هـا قرابـت و خويشـاوندي     هرگاه گروهي كـه ميـان آن  « : نويسدشيخ صدوق در المقنع مي

ها قبـل از ديگـري    يك از آنامها فرو ريزد و ندانيم كد است، غرق شوند يا ديواري بر روي آن
   ).505(»برند يكديگر ارث مي وفات يافته است، حكم در اين مورد اين است كه از

 ).698(ها فتـوا داد رفتهها و زير آوارشده شيخ مفيد نيز مشابه سخن صدوق، به توارث غرق
زمـان  برنـد، در   هرگاه اشخاصـي كـه از يكـديگر ارث مـي    «: نويسدصاحب مبسوط و نهايه مي

ها، به طـوري كـه   ها خراب شود و حوادثي مانند اين واحدي غرق شوند، يا ديواري بر روي آن
ها قبل از ديگري مرده است از همـديگر نسـبت بـه اصـل تركـه قبـل از        ندانيم كدام يك از آن

  ).4/118،مبسوطو  674، نهايه(»رندب تقسيم، ارث مي
، محقـق حلـي در   ) 3/300(ادريـس در سـرائر  ، ابن )226(همچنين سلار در مراسم العلويه

قواعـد  (، علامه حلي در آثار خـود )4/846(شرايع الاسلام با اختصاص فصلي جدا به اين مسئله
ــر الأحكــام؛ 3/399،الأحكــام ــد علامــه در إيضــاح )9/99،مختلــف الشــيعه؛ 5/82،تحري ، فرزن
ــد ــارع  )4/276(الفوائ ــذب الب ــي در مه ــد حل ــن فه ــبزوار)4/431(، اب ــق س ــة ي در ، محق كفاي
؛ 9/524فاضـل هنـدي،  (و ديگـران ) 9/524(مجمع الفائـده ، مقدس اردبيلي در )2/879(الأحكام
نيز با عباراتي قريب ).) 2/401؛ امام خميني،24/492؛ روحاني،193/؛ شيخ انصاري2/380خويي،

  .اندبه هم، حكم به توارث غرقي و مهدوم عليهم كرده
شـود  ها، اين نتيجه حاصل ميباره و رجوع بداندر اينبا توجه به عبارات نقل شده از فقها 

هـا از يكـديگر هـر چنـد خـلاف قاعـدة كلـي در بـاب         رفتـه آوارشدگان و زيـر   كه ارث غرق
است؛ اما شهرت ايـن  ) اي كوتاه بعد از وفات مورثحيات وارث هر چند به اندازة لحظه(ارث

؛ 13/269شهيد ثـاني، (اندر آن شدهحكم به حدي است كه برخي به طور صريح مدعي اجماع ب
  ).19/455؛ محقق نراقي،12/655؛ طباطبايي،39/306نجفي،
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  هارفتهها و زير آوارمفاد ادلة توارث غرق شده

  مقتضاي قاعدة اولية باب ارث
  ها، شايسته است مقتضاي قاعدةرفتهها و زير آوار قبل از پرداختن به ادلة توارث غرق شده

افتد و تقـدم و تـأخر مـوت مشـتبه     اوليه را در فرضي كه مرگ متوارثان در يك زمان اتفاق مي 
  :است، مشخص كنيم

مقتضاي قاعدة اولية حاكم در باب ارث، عدم توارث غرق شدگان و زيـر آوار مانـدگان از   
گـذار  طـور كـه قانون  و آن) 12/655طباطبايي،: رك(يكديگر است؛ چرا كه به اتفاق فقهاي اماميه

شرط توارث، علم به تقدم مـوت مـورث از وارث   ) .م. ق 875ماده(ايران نيز بدان تصريح دارد
باشـد    ث مـورد شـك و شـبهه   حين فوت مـور  ،كه زنده بودن وارثدر صورتي است؛ بنابراين

مستلزم شك در وجود مشـروط   ،در وجود شرط  زيرا شك ؛توان حكم وراثت جاري نمودنمي
مقتضاي اصل عملي در مسئله  شود؛ همچنان كه ء شرط وجود مشروط منتفي ميانتفا است و با

و در فرض شك در بقاي حيات، به استناد اصل استصحاب، توارث ميـان مردگـان را نـاممكن    
دربارة يكي از افراد مشتبه المـوت ايـن   ) مرگ(سازد؛ به اين تقرير كه اگر اصل تأخر حادثمي

ن موت ديگري زنده بوده است، اجراي اصل دربارة ديگري هـم  حكم را القاء كند كه او در زما
يعني يك (اي كه با اثر نتيجة نخست و بالعكس تعارض داردنتيجه: همين نتيجه را به دنبال دارد

؛ بنـابراين اجـراي اصـل تـأخر     )تواند در يك زمان هم زنده فرض شود و هم مردهشخص نمي
اذا تعارضا (شودب تعارض و تساقط اين اصل ميحادث در مورد تمام افراد مشتبه الموت موج

  .رث جاري نيستتواحكم ؛ لذا به جهت سلب اعتماد از اصل ياد شده، )تساقطا
  مقتضاي قاعدة ثانويه

هـا، موضـوع را از جهـت    ها و زير آوار رفتهاكنون براي استدلال به حكم توارث غرق شده
  :كنيم دليل نقلي و غير آن دنبال مي

  روايات)1    
ها به عنوان استثنايي بر قاعـدة  رفتهآوار ها و زيرشده در مورد مشروعيت حكم توارث غرق 

هـا كـرده    كه شارع مقدس بدون اعتبار عقل اقدام به اعتبار مالكيت براي آن -عمومي باب ارث
هـاي روايـي وارد شـده    شمار متواتر يا مستفيض با ابـواب متعـدد در كتـاب   روايات بي -است
اي متكفـل بيـان حكـم هـر دو     دسته: كه نوعاً دو دسته هستند) 26/307حر عاملي، : رك(است

باشـند و  مـي ) ع(قسم غرقي و مهدوم عليهم در يك عبارت، مطابق با سـؤال سـائل از معصـوم   
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. انـد ها را در عبارات جداگانه بيان داشتهرفتهها و زير آوارشده اي ديگر حكم توارث غرقدسته

  .شوده از روايت مورد استناد همراه با بررسي سند آن اشاره مياكنون به يك نمون
  نقل) ع(از امام صادق -كه از اصحاب و محدثان بزرگ است -بن حجاج بجلي عبدالرحمن

اي  شوند يا خانـه  دربارة جماعتي كه سوار در كشتي غرق مي) ع(از امام: حجاج گويد«: كند مي 
ها ابتدا مرده است،  اما معلوم نيست كه كدام يك از آن ميرند، شود و مي ها خراب مي بر روي آن
شيخ صـدوق  ). 7/136كليني،(»برند از يكديگر ارث مي«: در پاسخ فرمودند) ع(امام. سؤال كردم

شـيخ  (هم روايتي به همين عبارت بـا سـند ابـن محبـوب از عبـدالرحمن حجـاج نقـل كردنـد        
عثمان از عبدالرحمان بن أبي عبداالله  هم چنين شيخ حر عاملي به سند أبان بن). 4/306صدوق،

  ).26/305: رك(مشابه همين روايت را آورده است) ع(از امام صادق
  نگاهي به سند حديث

كه محدثان و فقيهان اماميه روايت مذكور را در زمرة احاديث صحيح و سلسـله  به رغم اين
عبـدالرحمان بـن   ) ره(اردبيلـي دانند و بر اساس آن فتوا دادند، امـا مقـدس   روايان آن را ثقه مي

كنـد و روايـت مـذكور را    حجاج را به جهت اين كه به مذهب كيسانيه متهم بود، تضعيف مـي 
إنه رجع عـن  : ن قيلإعبدالرحمان بن الحجاج و فيه شيء و «: نويسدوي مي. شماردضعيف مي

بي الحسن عليه السلام نه إذا ذكر عند أأالكيسانيه إلي الحق و هو ثقة، لانه نقل في مشيخة الفقيه 
نـه نقـل الروايـة    أو غير معلوم كونه قبـل الرجـوع عـن الكيسـانيه، و     . نه لثقيل على الفوأدإ: قال

در عبارت فوق گوياي اعتقاد ايشان بر عـدم وثاقـت عبـد    » فيه شيء«عبارت ). 11/525(»بعدها
كـه بـر ايـن    الرحمان به جهت داشتن مذهب كيسانيه است و به دنبال آن هـم عبـارت كسـاني    

بيان كرده كه ايـن  » ان قيل«الرحمان از كيسانيه به مذهب اماميه رجوع كرده در قالب باورند عبد
  . هم نشان از ضعف اين عقيده در نزد او دارد

-اولاً با رجوع به مصادر رجالي شيعه يقين حاصل مـي : در جواب از اين اشكال بايد گفت
-بن حجاج را تعظيم و تجليل كرده و او را ثقـه مـي  شود كه نه تنها علماي رجال عبدالرحمان 

اند؛ بلكه امامان معصومي كـه عبـدالرحمان از   دانند و علماي حديث به روايات او اعتماد نموده
: به او فرمودند) ع(به عنوان مثال، امام صادق. كرد زبان به مدح او گشودندها روايت نقل مي آن
يـا جملـة   » .در ميان شيعيان مـن ماننـد شـما باشـند    با اهل مدينه سخن بگو، من دوست دارم «

) ع(كه امام كـاظم » كند إنه لثقيل على الفوأد؛ عبدالرحمان بن حجاج بر دلها سنگيني مي«مدحي 
: رك(دارد) ع(در وصف ايشـان فرمودنـد، دلالـت بـر مكانـت و عظمـت ايشـان در نـزد امـام         
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علم رجال در كتاب رجالش كـه  مرحوم نجاشي از نقادان و از صاحب نظران ). 10/343خويي،

عبدالرحمان بن حجاج كوفي از مواليان «: نويسدنشان از توثيق عبدالرحمان نزد ايشان دارد، مي
او متهم بود كه مذهب كيسـانيه دارد؛ امـا بعـد از ايـن     . بجيله است و در بغداد سكونت داشت

او از امام صـادق،  . پيدا كرداعتقاد  -السلام عليهم -عقيده دست برداشت و به امامت ائمة اطهار
  ).238(»كند و بسيار موثق است روايت مي -السلام عليهم -كاظم و رضا

؛ شــيخ 7/136كلينــي،: رك(ثانيــاً بــر فــرض قبــول ضــعف ســند روايــت، شــهرت روايــي 
و عمل فقهـا و إفتـاء بـر    ) 26/310؛ حر عاملي،9/361؛ طوسي، تهذيب الأحكام،4/306صدوق،

  .  ست كه ضعف روايت تا حد عالي جبران شوداي ااساس آن به اندازه
، صـحيحة محمـد بـن    )ع(بالا، صحيحة محمد بن مسلم از امام محمد بـاقر  و مانند روايت
 9/359طوسي، تهذيب الاحكام،: رك(و عبيد بن زراره از همان حضرت) ع(قيس از امام صادق

حـر عـاملي،   )(ع(دقو همچنين روايت عبدالرحمن بن أبـي عبـداالله از امـام صـا    ) 361و 310و
با عبارات و مضـامين مشـابه   ) 26/308همان،(و فضل بن عبدالملك از همان حضرت) 26/308

  .در اين باره وارد شدند
ها از نظر رفتهها و زير آوارشده شود كه توارث غرقبا رجوع به روايات اين باب روشن مي

هـا دلالـت روشـني بـر      ي آنناپذير است و مفاد و مضمون همگ ـمدرك روايي استوار و خدشه
  .مشروعيت توارث ميان اين افراد دارند

  اجماع) 2
برخي از فقيهان اماميه دليل اجماع را براي مشروعيت حكم توارث طرح كردند كه عبـارت  

  : كنيمدو تن از مدعيان اجماع را ذكر مي
غرقـي و  جا كه استقصا شد، شهيد ثاني نخستين كسي است كه دليل اسـتثناي تـوارث   تا آن
اجماع قـرار داده اسـت و    -در كنار نصوص روايي -عليهم از قاعدة عمومي باب ارث را مهدوم

از شرايط ارث بردن دو نفر از همديگر آگـاهي از تـأخر حيـات وارث نسـبت بـه      « : نويسدمي
حيات مورث است؛ لذا اگر هر دو با هم فوت كنند يا تأخر و تقدم مرگ آن دو نسبت بـه هـم   

از اين حكم تنها يك صورت با نص و اجمـاع اسـتثناء   . نباشد، ارثي در كار نخواهد بودمعلوم 
هم چنين صاحب جـواهر در  ). 13/269شهيد ثاني،(»شده و آن اتفاق موت با غرق و هدم است

ها شده را براي مشروعيت حكم توارث غرق -محصل و منقول -كنار اخبار، هر دو قسم اجماع
  ).39/306(رح كردندها مطرفتهو زير آوار
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  ارزيابي اجماع

  :باشد، بدين شرح استاساسي كه بر دليل حاضر وارد مي اشكال
  كه اين اجماع مدركي است و از اين رو حجت نيست؛ زيرا حجيت اجماع نزداول اين 

است و اجماعي اين چنين است ) ع(فقهاي اماميه مشروط به استقلال آن در كشف قول معصوم
ماع جز خودش، نبايد مستند و مدركي داشـته باشـد و عـلاوه بـر ايـن حتـي       كه قول مورد اج

المدرك بلكـه  اما اجماع مطروحه در مسئلة مورد بحث، نه تنها محتمل .احتمال مدرك هم نرود
است؛ بنابراين اجماع مورد استناد به جهت مدركي بودن ) بنا بر روايات ياد شده(المدركمعلوم
  .ها باشدرفتهها و زير آوارشده غرق تواند معقد حكم توارثنمي
دوم اينكه اين اجماع، اجماع منقول است و بر اساس مباني محققان اصولي، اجماع منقـول   

نخواهد ) ع(در صورتي كه به شكل خبر واحد باشد، اعتباري ندارد و مفيد قطع به رأي معصوم
: رك(به نحو تواتر واقـع شـود   بود مگر آن كه دربارة آن مسئله، اجماع منقول به حدي باشد كه

؛ اما در مسئلة محل بحث تنها صاحب جواهر اين نوع اجماع را مطرح كرده و به )2/102مظفر،
  .منزلة اجماع منقول به خبر واحد است و حجت نيست

شود كه عمده دليل بر مشروعيت حكم توارث غرق  با توجه به مطالب پيش گفته روشن مي
همان نصوص وارده در اين باب باشد و اجمـاع مطروحـه بـه عنـوان      هارفتهها و زير آوارشده

واجد اهميـت چنـداني نبـوده و بـه      -به جهت مدركي بودن -يكي از مباني مشروعيت توارث
تر به واقع اين است كه بپذيريم اجماع ادعا عنوان دليل مستقل قابل تمسك نيست؛ پس نزديك

ها تنها در حد يك شـهرت قابـل اسـتناد    رفتهآوارها و زير شده مبني بر جواز توارث غرق شده
  .است
  

  گسترة حكم غرقي و مهدوم عليهم
  تحرير محل بحث 

پردازيم كـه   ها، اكنون به اين سؤال ميرفتهها و زير آوارشده بعد از اثبات حكم توارث غرق
و  -به طوري كه تقدم و تأخر موت آن ها معلوم نباشد -اگر افرادي در زمان واحد وفات يابند

سـوزي و امـراض يـا    علت مرگ، مستند به غير غرق و انهدام مانند حوادث طبيعي چون آتـش 
امروزه متداول است، باشد غيرطبيعي مثل ميدان جنگ، تصادفات، سقوط هواپيما و هر آنچه كه 

هـا را مشـمول ايـن حكـم      توان حكم غرق و هدم را در مورد اين افراد تعمـيم داد و آن  آيا مي
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دانست؟ يا بايد بگوييم كه استثناء از قاعدة كلي باب ارث تنها مختص به مواردي كه وفات بـه  

  .سبب غرق شدن يا مهدوم شدن باشد، جاري و ساري است
  

  آراء و نظريات
  جواز تعميم حكم توارث يا عدم آن در موارد مشابه ميان فقهاي اماميه دو عقيده مطرح در
   :است

عقيدة اول كه قول مشهور فقهاي اماميه در اين باره است، قائل به اختصاص حكم تـوارث  
  . دانند سبب ميتنها براي غرقي و مهدوم عليهم هستند و تعميم آن را بلا

ــد  ــده شــيخ مفي ــن عقي ــي)699(در رأس اي ــه حل ــر ؛ 234،تبصــره المتعلمــين(، علام تحري
) 13/273،مسالك الافهام؛ 8/213،الروضة البهيه(و شهيد ثاني) 2/353(، شهيد اول)5/82،الاحكام

، صـاحب  )19/462(، محقق نراقي)2/312(اند و از متأخر متاخران چون فاضل هنديقرار گرفته
  .ين نظريه هستنداز طرفداران ا) 193(و شيخ انصاري) 39/308(جواهر

عقيده دوم بر خلاف نظر مشهور حكم كردند و حكم غرقي و مهـدوم علـيهم را بـه سـاير     
تسـري   -مشتبه بودن تقدم و تـأخر زمـان مـرگ    -موارد به جهت مشترك بودن در علت حكم

بـه نقـل از   (، ابن جنيـد اسـكافي  )460(طرفداران اين عقيده از فقهاي سلف، شيخ طوسي.دادند
) 2/401(باشند و از فقهاي معاصر، مرحوم امام خميني مي) 376(و حلبي)9/102،مختلف الشيعه

  .اين نظر را تقويت كردند) 494(و مرحوم فاضل لنكراني
مختصـر  و ) 4/846(شـرايع الاسـلام  در كنار دو عقيدة بالا، برخي هم مانند محقق حلي در 

در  )12/655(المسـائل  و صـاحب ريـاض  ) 4/431(مهذب البارع، ابن فهد حلي در )267(النافع
  .اين مسئله ترديد كرده و حكم صريحي ندادند

هـا و  ها و زير آواررفتـه در ميان مذاهب فقهي اهل سنت هم دربارة حكم توارث غرق شده
گسترة آن، دو ديدگاه متقابل وجود دارد كه مذاهب فقهي حنفي، مالكي و شافعي جواز تـوارث  

قهاي حنابله به جواز توارث و تعميم آن حكم دادنـد كـه   دانند؛ ولي فرا به طور كلي مطرود مي
  .بيان نظرات و ادلة دو طرف در جاي خودش خواهد آمد

  
  هابيان اقوال فقهاي اماميه و مفاد ادلة آن) الف

  ي وــتر گفته شد مشهور فقهاي اماميه حكم توارث غرقطور كه پيشهمان: قول مشهور. 1
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يـك از  ده بودن به اين دو مـورد اختصـاص داده و در هـيچ   مهدوم عليهم را به دليل خلاف قاع

ذيلاً به كلام چنـد تـن از ايشـان    . ها مجهول است، تسري ندادند هايي كه تقدم و تأخر آنمرگ
  :كنيم اشاره مي

دارد كه حكم غرق و هدم تنها اختصاص به مورد شيخ مفيد در المقنعه به صراحت بيان مي
گاه گروهي از متوارثان هر«: نويسد رد ديگر جايز نيست؛ لذا ميخودش داشته و تعميم آن به موا

برند بلكه تركه هر يك بـه وراث  به غير سبب غرق و هدم توأمان بميرند، از يكديگر ارث نمي
  ). 699(»شودزندة آنان داده مي

هل يثبت هذا الحكم مع حصول الموت بسبب غير الغـرق و الهـدم   « : ويدگ علامه حلي مي
 حيـاة مما يحصل معه الاشتباه كالقتل و الإحراق؟ فيه نظر أقربـه السـقوط، لأن شـرط التوريـث     

در كـلام  » أقربـه السـقوط  «عبـارت  ). 5/82،تحرير الأحكام(»الوارث بعد مورثه و هو غير معلوم
كه چون شرط توريث، حيات وارث بعد از مرگ مورث است و  علامه مشعر بر اين نكته است
سوزي كه تقدم و تأخر زماني موت افـراد مشـتبه و مشـكوك مـي     در اموري مانند قتل و آتش

  .تر به واقع را سقوط حكم دانستندباشد، قول نزديك
هـايي كـه بـا    شهيد ثاني در مسالك قائل به عدم اطراد و جامعيت حكـم تـوارث در مـرگ   

افتد، هستند؛ زيرا در نظر ايشان اگر قائل به توارث در ايـن   اسبابي غير از غرق و هدم اتفاق مي
اسباب شويم، اين مخالف با اصلي خواهد بود كه دلالت بر توقف ارث بر وجود حيـات وارث  

قـي و  تـوارث غر  -پس لازم است در اين موارد بر مورد دليل و موضع وفاق. كند از مورث مي
  ).13/270(اقتصار شود -مهدوم عليهم

: صاحب جواهر پس از بيان نظر فقهاي اماميه در اين خصوص در جان كلامش گفته اسـت 
  ).39/309(»و هو الأقوى اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن«

 هـا را پـي   جا از بيان عبارات قائلان به عدم جواز تعميم بسنده كرده و مفـاد ادلـة آن  در اين
  .گيريم مي

  
  ادلة قائلان به عدم جواز

روايت مرسلي كه ابن علامه نقل كردند و مورد تمسك مشهور فقها در اين خصوص ) الف
قد روي أن قتلى اليمامـه و قتلـى الصـفين و الحـره لـم      «: در نقل ايشان آمده. قرار گرفته است

  ).4/277(»يورثوا بعضهم من بعض بل ورثوا الأحياء
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كه عمده استدلال استدلال كنندگان به اين روايـت اسـت، اشـكالاتي وجـود     با توجه به اين

  : شوددارد كه باعث تضعيف استدلال به روايت مي
اين روايت بيش از يك روايت مرسل نيست و در غايت ضعف است كه عدم حجيت : اولاً

را سـند  السند بودن و قابل استناد نبودنش امري ضروري و بديهي است؛ زيآن به جهت مجهول
اين روايت مشخص نيست و نبودن سند روايت در نزد محققان و كساني كه در طريق اسـتنباط  

تـر و  اي غير قابل اغماض است و هـم چنـين نكتـة مهـم    دارند، مسئلهاحكام شرعي قدم بر مي
-كه روايت در هيچ يك از كتـاب دارد اينتر كه انسان را از اعتماد به روايت فوق وا مياساسي
  .روايي شيعه نقل نشده استهاي 

نيافتن حديث مذكور » عدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود«بنا بر قاعدة : جواب از اشكال
در مجامع روايي دليل بر عدم آن نيست ولي بيانش در كتب فقها، آن را در زمرة احاديث مرسل 

د، ضعف سـندي آن  دهد و چنانچه روايت مرسلي مستند فتواي فقهاي زيادي قرار بگيرقرار مي
شود؛ پس اشكالي از حيث ضعف و ارسال سند، بر حديث با شهرت عملي اصحاب جبران مي

  . فوق مترتب نيست
گوييم كه مشهور اصحاب بـه آن عمـل نكردنـد تـا ضـعف آن      در پاسخ به جواب فوق مي

-حاليشود كه مشهور فقهاي اماميه به روايت عمل كرده باشند، در جبران شود؛ زيرا چطور مي
، )9/102،مختلف الشيعهبه نقل از (، ابن جنيد اسكافي)460(كه فقهاي بزرگي چون شيخ طوسي

برخلاف آن فتوا داده و عمل كـرده  ) 400(، و ابن حمزه طوسي)376(، حلبي)226(سلار ديلمي
  .سازدباشند؛ لذا عدم عمل متقدمان، اهميت شهرت را مخدوش مي

ه تنها درصدد بيـان حكـم عـدم تـوارث در خصـوص      از حيث دلالي، حديث ياد شد: ثانياً
ها در جنگ و كارزار اتفاق افتاده باشد و از آن جـا كـه اصـل در هـر      افرادي است كه موت آن

هـا   قيدي احترازي بودن آنست، لذا استدلال به حديث از جهت دلالي هم محدود از مدعاي آن
  .در عدم امكان تعميم حكم توارث به ساير موارد مشابه است

از جهت انتساب هم مخدوش است؛ يعني معلوم نيست عمل اين دسـته فقهـا طبـق و    : ثالثاً
وفق اين خبر باشد؛ زيرا ممكن است عدم سرايت توارث غرقي و مهدوم عليهم به ساير مـوارد  

  . از باب تمسك به قدر متيقن باشد نه عمل به مفاد خبر
علامـه حلـي،   (ث خلاف قاعـده باشـد  لزوم اكتفا به قدر متقين در جايي كه حكم توار) ب
بـدين  ): 39/309؛ نجفـي، 11/530؛ مقدس اردبيلي،13/270،مسالك؛ شهيد ثاني، 9/103،مختلف
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احـراز   -ها برخلاف اصل اولي در باب ارثرفتهها و زير آوارشده تقرير كه حكم توارث غرق 

و » غرقـي «عنـوان  كـه دليـل خـروج دو    باشد؛ و حال آن مي -حيات وارث بعد از فوت مورث
هـا، احاديـث و اجمـاع فقهـا      از اصل اولي و ايجاب حكم توارث در مـورد آن » مهدوم عليهم«

است؛ لذا با شك در شمول عناوين مذكور از آنجا كه توارث خلاف اصل است اخـذ بـه قـدر    
شود و بايد به همان موردي كـه منصـوص اسـت اكتفـا كـرد و دربـارة سـاير        متيقن مفهوم، مي

  . ي سبب دار اصل عدم توارث را حاكم دانستها مرگ
سازد كه شمول استثناء در مورد سـاير  در جواب از اين دليل، توجه به نكات زير روشن مي

  :دار موافق با اعتبار نقلي و عقلي استهاي سبب مرگ
پـذيريم؛ زيـرا   هـا را نمـي  رفتهها و زير آوارشده اجماعي بودن حكم توارث غرق: نكتة اول

هـا  شده اجماع به عنوان دليلي مستقل در كنار روايات براي مشروعيت حكم توارث غرق بطلان
تواند حجت و دليل ها در محلش به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته؛ لذا نميرفتهو زير آوار

هـا و  شـده  قاطعي براي قائلان به عدم جواز تعميم حكم باشد تا گفته شود مسئلة توارث غـرق 
هـاي سـبب دار داخـل در موضـوع حكـم اجمـاع       ها اجماعي بوده و سـاير مـرگ  هرفتزير آوار

  .كنندگان نيست
ها است؛ امـا  رفتهها و زير آوارشده اگر چه قدر متقين روايات، حكم توارث غرق: نكتة دوم

بايد خاطر نشان گردد كه ذكر آن دو در روايات از باب حصر نبوده، بلكـه يـا از بـاب اغلبيـت     
صاديق عرفي و خارجي عصر صدور روايت هستند و همچنين عنوان هدم و غـرق  مورد و يا م

عناويني نيستند كه تعيين مصداق آن حقيقت شرعي داشته باشد؛ زيرا اولاً متبادر از واژة غرق و 
شود و ثانياً هدم نيز شامل مواردي مثل غرق به واسطة سقوط هواپيما در آب و ريزش تونل مي

تـوان ايـن   به مفاهيمي چون غرق و هدم صحت سـلب نـدارد و نمـي    مصاديق ياد شده نسبت
تـوان  چه قابل نقد و تأمل است و به صراحت نمـي مصاديق را از آن مفاهيم سلب كرد؛ البته آن

: رك(چه كه يكي از استادان حقـوق بـدان قائلنـد   برخلاف آن -ها را داخل در موضوع بدانيم آن
خول مواردي مثل مرگ متوارثان به سـبب سـقوط   د -)170،)شفعه، وصيت، ارث(حقوق مدني

ها ذيل هدم است، چون معناي غرق و هدم از تنة درخت يا ريزش بهمن و مواردي شبيه به اين
چه مهم است توجه به علـت حكـم   ولي در اين ميان، آن. چنين مصاديقي متبادر به ذهن نيست

بيان » فلا يدرى أيهما مات قبل -فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه«در روايات است كه با عبارت 
  . رساند علت حكم، جهل و اشتباه به تقدم و تأخر مرگ استو ظاهر اين دو تعبير مي شده
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  مناقشه 

اگر علت حكم در روايات را اشتباه در تقدم و تأخر مرگ فـرض كنـيم و آن را بـه مـوارد     
استنباط آن به عنوان سبب مشابه تعميم دهيم، با توجه به عدم تصريح علت حكم در روايات و 

خواهد بود كه بطلان و عدم حجيت آن نزد  -مستبط العله -حكم و تعميم بر اساس آن، قياسي
  ).39/310؛ نجفي،19/464نراقي،: رك(تمامي فقهاي اماميه ثابت است

 هـا در رفتـه ها و زيـر آوار شده تعميم حكم توارث غرق: گوييمدر جواب از اشكال فوق مي
العله نيست، بلكه موضـوعاً از آن خـارج و   دار از باب قياس مستنبطهاي سببرگمورد ساير م

العله است؛ زيرا مطابق با مباني اصولي، قيـاس منصـوص العلـه    داخل در مفهوم قياس منصوص
كـه  كه علت و سبب حكم در لسان شارع تصريح شده اسـت و يـا ايـن   يا اين: دو صورت دارد

؛ پـس هـر چنـد مـورد     )8/261، مفتاح الكرامه(شودبيان مي علت حكم به طور اشاره و ضمني
بحث ما خالي از صورت اول است، اما در روايات اين باب به طور اشاره ذكر علت شـده و آن  

يا مطلق اشتباه در تقدم و تأخر مرگ متوارثان و يا تحقق مرگ با اسـبابي خـاص   : عبارتست از
مؤيد اين اسـتدلال بـه عنـوان مثـال،     . و مورث همراه با معلوم نبودن تقدم و تأخر مرگ وارث

است و به طور ضمني اشـاره دارد كـه   ) ع(روايت صحيح عبدالرحمان بن حجاج از امام صادق
سـألت  «: در اين راويت آمده. باشد مي -فلا يدري ايهم مات قبل -حكم توارث دائر مدار علت

: قـال . فـلا يـدرى أيهـم مـات قبـل      عن بيت وقع على قوم مجتمعين -عليه السلام -أبا عبد االله
لـو أن  : و مـا ادخـل؟ قلـت   : قـال . فان أبا حنيفه ادخل فيها شيئا: قلت. يورث بعضهم من بعض

رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل، لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر لـيس لـه   
الذي لـيس لـه شـئ و لـم      شئ ركبا في السفينه فغرقا، فلم يدر أيهما مات أولا، فان المال لورثة

لقـد سـمعها و هـي    : فقـال أبـو عبـد االله عليـه السـلام     . يكن لورثة الـذي لـه المـال شـئ قـال     
دربارة خرابـي خانـه بـر سـر     ) ع(؛ از امام)9/360،تهذيب الاحكام؛ طوسي، 7/137،كافي(»كذلك

. مگروهي كه در يك جا جمع بودند و معلوم نيست كدام يك قبل از ديگري مرده، سـؤال كـرد  
حكـم  » جـا ايـن «منظور از [جاابوحنيفه در اين: گفتم. برنداز يكديگر ارث مي: فرمودند) ع(امام

چيـزي را داخـل كـرده    ] توارث افراد از يكديگر كه ساختمان بر روي آنان خراب شـده اسـت  
ابوحنيفه گفته است اگر دو برادر كه يكي مولاي من : چه كرده است؟ گفتم: امام فرمودند. است
گري مولاي شخص ديگري است، سوار بر كشتي غرق شوند و معلوم نباشد كدام يك اول و دي

-مرده است و يكي از آن دو يكصد هزار درهم داشته و ديگري چيزي نداشـته باشـد، در ايـن   
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صورت مال براي ورثة كسي كه چيزي ندارد است و براي ورثة كسي كه مالي داشـت، چيـزي   

  .حنيفه اين حكم را شنيده؛ و حكم، همين گونه استابو: فرمودند) ع(پس امام. نيست
است كه ايشان نه تنها مطلـب مـذكور را   ) ع(كيفيت استدلال به روايت، استناد به تقرير امام

رد نكردند بلكه رضايت و تأييدشان را با صحه بر سخن منقول از ابوحنيفه و فهـم راوي ابـراز   
حكم توارث در خصوص مهدوم علـيهم را بيـان    ابتداً) ع(توضيح اينكه در روايت، امام. كردند

فرمودند و راوي بعد از شنيدن حكم بر فتواي ابوحنيفه اعتراض كردند با اين دليل كه ابوحنيفه 
» لا يدري ايهم مات قبـل «به جهت اشتراك مهدوم عليه و غرقي در جامع و علت، يعني اين كه 

اين ظهور دارد كه راوي مـلاك تـوارث را   حكم مهدوم عليه را در مورد غرقي ثابت دانستند و 
اشتباه و معلوم نبودن تقدم و تـأخر مـرگ فهميـده اسـت و همچنـين وقتـي كـه راوي فتـواي         

بدون اينكه اعتـراض نماينـد و بگوينـد ابوحنيفـه     ) ع(مطرح كردند امام) ع(ابوحنيفه را نزد امام
گفتم دربارة غرقي جـاري كـرده    دو را با هم قياس كرده و آنچه كه من دربارة مهدوم عليهماين

شود هر چند در بدين ترتيب ملاحظه مي. آميز امضاء و تقرير كردنداست، آن را با عبارت تأييد
اين مسئله علت منصوص نيست، بلكه علتي كه بدان استدلال شده قطعي و از راه اعتبار مـنقح  

هاي باطل در جرگه قياس گرديده و چنين نيست كه از راه گمان و حدس استنباط شده باشد تا
  .قرار گيرد

در سوي ديگر ديدگاه مشهور فقها، برخي فقيهان پـا را فراتـر گذاشـته و تعمـيم حكـم      . 2
هاي سبب دار كه تقدم و تأخر مرگ متوارثان در توراث غرقي و مهدوم عليه را براي ساير مرگ

 .ها مشتبه است با استناد به دلايلي مشروع دانستند آن
اذا غرق جماعة يتوارثـون فـي وقـت واحـد أو انهـدم      «: نويسددر اين باره ميشيخ طوسي 

عليهم حائط، و ما أشبه ذلك، و لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه، ورث بعضـهم مـن بعـض مـن     
  ).  674،نهايه(»نفس تركته لا مما يرثه من الآخر

به ذلك؛ چيـزي  و ما أش«يكي در جملة : عبارت ايشان در دو جا اشاره به تعميم حكم دارد
كه بيان كردند؛ چون ايشان اين  -لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه -و ديگري در علتي» همانند آن

حكم را براي جايي كه تقدم مرگ هر يك از متوارثان بر ديگري ممكن و محتمل اسـت، فتـوا   
حتمـال  تـوان دو ا مـي » و ما أشبه ذلـك «البته لازم به ذكر است در تفسير معنايي عبارت . دادند

كه بگوييم عبارت ظهور دارد حكـم تـوارث، اختصـاص بـه غـرق و هـدم       اول اين: مطرح كرد
هايي كه ناشي از اسباب و حوادثي مانند غرق و هـدم كـه تقـدم و    نداشته، بلكه نسبت به مرگ
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از ) ره(كه گفته شود شايد منظـور شـيخ  دوم اين. تأخر موت متوارثان معلوم نيست جاري است

اشد كه هدم به واسطة چيزي شبيه فرود آمدن ديوار باشد؛ بنابراين ابتدا هدم مورد عبارت، اين ب
  .نظر را ياد آور شده و سپس چيزهايي كه مانند آن است بدان ملحق ساخته است

هـا معلـوم نيسـت،     ابن جنيد دربارة حكم توارث متوارثيني كه تقدم و تأخر زماني موت آن
هم بميرند و دلايلي كه وفات مورث را قبـل از وارث ثابـت   هرگاه خويشاوندان با «: گفته است

عبـارت  ). 9/102،مختلف الشـيعه شيخ طوسي، : به نقل از(»برندكند، نباشد از همديگر ارث مي
-ايشان دلالت روشني بر تعميم حكم در جايي كه تقدم و تأخر موت مشتبه است دارد، صـرف 

  .وصيت داشته باشداي خاص در اسباب مرگ خصكه حادثهنظر از اين
-حمزه در كتاب الوسيله با تفصيل بيشتر و ذكر مصاديق، مسئله را مورد بحث قـرار داده  ابن

. اند، به طوري كه تعميم حكم در موارد مشابه غرقي و مهدوم عليه صراحت كلام ايشان اسـت 
زيـرآوار   هرگاه دو نفر يا بيشتر با هم غرق شوند يـا آتـش بگيرنـد يـا    «: در عبارت ايشان آمده

دانيم توأمان و يا اينكه مي: ها از سه وجه خالي نيست بمانند يا در معركه كشته شوند، حالت آن
... . كه تقدم وتأخر مشخص نيست متقارن بوده است يا يكي زودتر از ديگري مرده است يا اين
ايشـان  در نظـر  ). 401و 400(»بـرد و در مورد سوم هر يك از ديگري از نفس تركة او ارث مي

جهـل بـه   . 2تحقق مرگ با اسباب خاص نه مرگ طبيعي . 1: ملاك حكم توراث دو چيز است
  . تقدم و تأخر زماني مرگ

و صـريح عبـارت ابـو صـلاح در     ) 226(المراسـم العلويـه  چنين ظـاهر كـلام سـلار در    هم
اشاره  )6/680(و سيد يزدي در عروة الوثقي) 4/276(ايضاح الفوائد، ابن علامه در )376(الكافي

  . به عدم اختصاص حكم توارث به غرقي و مهدوم عليه دارد
شمارند كـه در كنـار   در مورد حكم مسئله سه وجه را مي) ره(از فقهاي معاصر امام خميني

حكم به قرعه و مصالحه با ساير ورثه، تعميم حكم توارث غرقي و مهدوم عليه در موارد مشابه 
هـا   و يا تقـدم و تـأخر مـوت آن    و در تقارنبميرند اگر دو نفر «: نويسدبينند و ميتر ميرا قوي

ها ناشي از سبب غـرق و   يك معلوم نباشد اگر فوت آنطوري كه تاريخ فوت هيچ شك شود، به
هـا غيـر    برد اشكالي نيست و اگر سبب موت آنكه هر يك از ديگري ارث ميهدم باشد در اين

به قرعه كرد يا مصالحه يا اينجا نيز حكم غرق و آوار كه بايد حكم از اين دو سبب باشد در اين
 ).2/401(»را دارد؟ وجوهي است كه اقواي آن همين آخري است

  ورتــسخن در اين باره به دو ص: دـگويوق ميــمرحوم فاضل لنكراني در شرح عبارت ف
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ه است يا حكم توارث به جهت برخلاف قاعده بودن، محصور در موضوع غرقي و مهدوم علي ـ

كه بپذيريم چون غالباً مرگ افراد در يك زمان بدين شكل موجب جهل و ترديد در باشد يا اين
هايي كـه امـروزه در زمـان مـا بـا      شود و اين ملاك هم در مرگتقدم و تأخر مرگ متوارثان مي

افتـد  هـا اتفـاق مـي   سوزي و امثال ايـن اسبابي مانند سقوط هواپيما، تصادف وسايل نقليه، آتش
  ).494(د است، حكم غرق و هدم را داردموجو

  به نظر نگارنده هم تعميم حكم توارث در موردي كه مرگ به غير سبب غرق و هدم اتفاق
تر است، گرچه مخالف قول شود به منطق شرع و عقل نزديكافتد با دلايلي كه ذيلاً بيان ميمي

  .مشهور باشد
  

  مفاد ادلة قائلان به جواز
مشهور مبني بر اكتفاء به قدر متيقنِ روايات و عدم جـواز تعمـيم، دلايلـي    در كنار ادلة قول 

همراه با مفاد نقد و تحليل دلايل قائلان عدم جواز وجـود دارد كـه مشـروعيت حكـم تـوارث      
عمـدة ايـن دلايـل    . كنـد تـر جلـوه مـي   ميرند، مستحكمافرادي كه به غير سبب غرق و هدم مي

  : عبارتند از
) آنچه كه فخرالمحققين نقـل كـرده اسـت   (ود بعضي از روايات خاصهاين كه گفته ش) الف

ها بر عدم جـواز تعمـيم حكـم تـوارث      پشتوانة محكمي براي قول مشهور است و به فتواي آن
دهد، محل تأمل است؛ زيرا در دلالت سندي و محتوايي روايت چند اشكال مطـرح  شهادت مي

و ) 12/659(چـه در ريـاض  باشـد و آن  روايت با ارسالش در زمرة روايات ضـعيف مـي  . است
شود، تام و كامل نيست؛ چون آمده كه ضعف سند با شهرت جبران مي) 19/463(مستند الشيعه

كند كه روايت مدنظر مستند فتواي فقها قرار گيـرد  شهرت در صورتي ضعف سند را جبران مي
در . نخواهـد بـود  صورت مجرد موافقت فتوا با روايت موجب جبران ضعف سند و در غير اين

بينيم مشهور، فتوايشان بر عدم تعميم به خاطر مخالف چون مي. اين مسئله نيز همين گونه است
بودن مسئله با قاعدة عمومي حاكم بر ارث است؛ لذا به مورد منصوص اكتفا كـرده و بـه عـدم    

ند فتـواي  ها معتبر مي بـود حتمـاً مسـت    اند؛ پس اگر روايت يادشده در نزد آنتوارث حكم داده
علاوه بر اين، روايت از جهت محتوايي هـم دلالـت    .گونه نيستگرفت، ولي اينها قرار مي آن

رود كـه علـت عـدم تـوارث ميـان كشـته       روشني بر مدعاي مشهور ندارد؛ زيرا اين احتمال مي
  ودهــب -تر بيان شدكه پيش -هاي جنگ يمامه، صفين و حره به جهت عدم اجتماع شرايط شده
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  .باشد

فرع قرار دادن اشتباه و جهل به تقدم و تأخر فوت در كنار غـرق و هـدم در نصـوص    ) ب
چه هدف اصلي سؤال است خصوص غرق و هدم نيست، بلكه منظور اصـلي  ظهور دارد كه آن

سؤال، بيان كبراي كلي كه همان جهل به تقدم تأخر فوت هر يك بر ديگري است كه ناشـي از  
منظور سؤال تنها جهل به تقدم و تأخر فوت در خصوص غرق  اي خاص است؛ زيرا اگرحادثه

را با واو عطـف، معطـوف بـه غـرق و     » فلا يدري ايهم مات قبل«بايست عبارت و هدم بود مي
-بر اين اساس مـي ؛ )24/498روحاني،(شدكه با فاء از غرق و هدم تفريع ميكرد نه اينهدم مي

غرق و هدم بوده است و تصريح به ايـن دو در  توان گفت مورد ابتلا كه موجب سؤال گرديده، 
  .نصوص ظهور در مثال بودن و اشاره به فرد غالب است نه بيان انحصار

اي كه شأنيت آن را دارد تا مورد استفاده جهت اثبات حكم توارث غرقي و از جمله ادله) ج
حكـم تـوارث   مهدوم عليهم براي موارد مشابه قرار بگيرد، تنقيح مناط است؛ بدين صورت كـه  

جاهايي را كه تقدم و تأخر موت متوارثان، مشتبه است از طريق تنقيح مناط روايات خصـوص  
هـا كـه    دست آوريم؛ با اين تقرير كه در روايات ياد شـده و مشـابه آن   غرقي و مهدوم عليهم به

غـاي  توان بـا تنقـيح منـاط قطعـي و ال    ها دارند ميها و زير آواررفتهدلالت بر توارث غرق شده
خصوصيت به مناسبت حكم و موضوع، حكم را به موارد مشابه تسري داد و روايـات را دليـل   

ها شده بر حجيت حكم توارث در موارد مشابه دانست؛ چون ظاهر اينست كه مناط توارث غرق
باشـد نـه   » مشتبه بودن تقدم و تأخر مرگ كه مستند به سبب و حادثه اسـت «ها رفتهو زير آوار

و نتيجـة سـخن اينكـه چـون علـت      ) تر ثابت شده استطور كه پيشآن(هدم خصوص غرق و
يادشده در موارد مشابه غرق و هدم به جهت مناسبت در علت موجود اسـت و وجـود علـت،    

طلبد، لذا تعميم حكم بر اساس ساز و كـار تنقـيح منـاط امـري مشـروع و      وجود معلول را مي
بينيم صاحب ريـاض در قسـمت كتـاب    يبه همين سبب است كه م. حجت شرعي خواهد بود

ها شده پيدا كرده كه حكم غرق قطعبه اين ادله » ميراث الغرقي و المهدوم عليهم«المواريث باب 
ها در مورد كساني كه با علت آتش سوزي و كشته شدن در ميدان جنگ و مانند رفتهو زير آوار

تعبيري كـه در  . خصوصيت ثابت استها وضعيت مشتبه داشته باشند با تنقيح مناط و الغاي اين
العلة المحتج بها قطعيـة منقحـة   «: حقيقت مبناي سخن ايشان در اين باره است، چنين مي باشد

علتـي كـه بـدان    : بطريق الاعتبار لا مستنبطه بطريق المظنة لتلحق بالقياس المحرم فـي الشـريعة  
  ان تا ملحق بهــش ظن و گمار تنقيح شده است نه به روــاستدلال شده قطعي و به طريق اعتب
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  ).12/658(»قياس محرم در شريعت گردد و عمل بدان صحيح نباشد

اگر مستشكل محترم اعتبار تنقيح مناط را در مسئلة حاضر به چالش بكشد و اعتبار آن را به 
عنوان اشكالي كبروي در كنار ادلة لزوم حيات وارث در زمان موت مورث نپذيرد، اين اشـكال  

توان گفت نگارنده در فرض اعتبـار مكـانيزم   ناء است نه مبنايي؛ چرا كه در جواب ميعلي المب
تنقيح مناط، حكم به سرايت داده است نه اينكه رسالت پژوهش حاضر بحث و بررسي پيرامون 
اندازة اعتبار مكانيزم تنقيح مناط در مقابل ادلة توارث باشد؛ البته به طور اجمالي ناگفتـه نمانـد   

ه در اينجا به عنوان دليل مدعاي ما مطرح شده، تنقيح مناط ظني نيست كـه اعتبـار آن   تنقيحي ك
به آساني با چالش روبرو شود تا همانند قياس مستنبط العله با آن مخالفت گردد و مردود اعلام 

طور كـه بـا   همان -ها به ساير مواردرفتهها و زير آوارشود؛ بلكه الحاق حكم توارث غرق شده
با مناط قطعي منقح شده است و مطابق با مبـاني اصـولي از اعتبـار     -پيش گفته ثابت شد دلايل

  ). 12/658همان،(برخوردار است
كـه نگارنـده بـرخلاف    همچنين ممكن است اشكال بر صغراي استدلال باشـد؛ توضـيح آن  

اه مشهور اماميه خصوصيتي براي ازهاق نفس ناشي از غرق و هدم قايل نيست، لذا عمـوم اشـتب  
شود استظهار مستشـكل مسـتظهر بـه    داند؛ بنابراين روشن ميمرگ را موضوع حكم توارث مي

كه براي خود طرفداراني از اكابر و فحول فقيهان  -قول مشهور فقيهان و مقابل استظهار نگارنده
  . است -اماميه دارد

ملاك و منـاط  توان از مكانيزم قياس اولويت، وجود بعد از تنقيح ملاك و مناط حكم مي) د
چه بـراي  را در غير موارد غرق و هدم احراز كرد؛ زيرا مطابق با يكي از شرايط معتبر پيشين، آن

ثبوت توارث در دو موضوع غرق و هدم لازم بود، عدم علم و مشتبه بودن تقدم و تأخر مـرگ  
مرگ  است و حال آن كه ملاك حكم در ساير موارد از قوت بيشتري برخوردار است؛ زيرا مثلا

متوارثان در اثر گازگرفتگي بر حسب موقعيت فيزيكي و جسمي فرد يا مـوت افـراد در ميـدان    
جنگ به سبب اصابت گلوله به نواحي حساس و غير حساس، احتمال اشتباه و جهل به تقدم و 

شود؛ پس با تحقق شـرط و وجـود مـلاك در مـوارد مشـابه بايـد تحقـق        تأخر موت بيشتر مي
  .را نيز ثابت بدانيم) حكم توارث(مشروط

  
  هابيان اقوال فقهاي اهل سنت و مفاد ادلة آن) ب

  ها بايد كنيم و قبل از بيان ديدگاه آن هاي مذاهب عامه دنبال مي مسئله را با گذري در نظريه
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شـود  متذكر شد با مطالعه و تحقيق در منابع دست اول فقهاي اهل سنت اين يقين حاصـل مـي  

محققان علوم اسلامي كه اتفاق مذاهب اربعه اهل سنت را بر عدم  برخلاف تصور برخي از -كه
حكم توارث افراد كه موت آنان به سبب غرق و هدم يا اسباب ديگر واقـع شـده اسـت، ادعـا     

دو ديدگاه مختلف در اين باره مطرح است؛ يعني عقيده جمهور اهـل   -)543/مغنيه: رك(كردند
برند، هر چند سبب مـرگ آنـان    از يكديگر ارث نمي سنت غير از حنابله اين است كه اين افراد

  .سوزي، جنگ و غيره باشد ديگري مانند آتش  غَرَق و هدم يا اسباب
هاست، در اثـر حـوادثي ماننـد    هرگاه جماعتي كه سبب توارث ميان آن: اما حنابله معتقدند 

و تأخر زمـاني مـرگ   ماندن و غيرآن، مانند بيماري طاعون بميرند و تقدم غرق شدن و زير آوار
؛ 7/156؛ ابوالبركـات، 7/186ابـن قدامـه،  : رك(برنـد  هر يك مجهول باشد از يكـديگر ارث مـي  

  ).4/570بهوتي،
  :ها استناد شده است، موردهاي زير است عمده دليلي كه در متون فقهي حنابله به آن

كـه گفتـه   ) ص(ها روايتي است از أياس بن عبداالله از پيـامبر اكـرم   اول و تنها دليل نقلي آن
نهي عن بيع الماء و سئل عن قوم انهدم عليهم بيت فقال يرث الموتي من ) ص(أن النبي«: است

باب ميراث غرقـي و  «و همچنين صاحب كشاف القناع در ذيل ) 7/186ابن قدامه،: رك(»الموتي
) ص(كـرم روايتي با همين مضمون، البته با عبارتي متفاوت از أياس بن عبـداالله از پيـامبر ا  » ... 

  ).4/570(كند نقل مي
دلالت روايت بالا از اين جهت قابل دقت و نظر اسـت كـه مـدلول آن تنهـا صـراحت بـر       
مشروعيت توارث ميان زير آوار رفته ها دارد؛ اما دلالت آن در ساير موردهاي مشابه قاصر بوده 

رحه در روايـت  و نمي تواند به عنوان يك دليل نقلي براي تعميم حكم توارث در غير افراد مص
هاست بخواهنـد  مورد تمسك قرار گيرد، مگر اين كه از باب قياس كه مكانيزمي مشروع نزد آن

  .دست آورند حكم ساير موارد را از آن به
حنابله علاوه بر روايت فوق در تأييـد ديـدگاه خـويش، مسـئله را از جهـت اصـل عملـي        

  : اب آن را بدين صورت تقرير كردنداستصحاب دنبال كرده و با اعتبار بخشيدن به اصل استصح
كند كه در زمان فوت ديگري زنده فرض استصحاب حيات هر كدام از متوارثان ايجاب مي

هر يك از افراد نسبت به ميراث طرفـي كـه بـا او    ) بقاء حيات وارث(شود؛ زيرا سبب استحقاق
معلـوم اسـت و    غرق يا مهدوم عليه شده تا زمان شك در تقدم و تأخر حيات، امـري يقينـي و  

جا امري مشكوك اسـت و مطـابق بـا اصـل     در اين) موت هر يك قبل از ديگري(سبب حرمان
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گيـرد لازم  كه بسيار از آن در ابواب مختلف فقه مورد تمسك قـرار مـي  » اليقين لايزال بالشك«

است به يقين سابق عمل كنيم تا زماني كه يقين لاحق جـايگزين آن شـود؛ بـر ايـن اسـاس بـا       
ب حيات هر يك قبل از ديگري حكم توارث ثابت است، مگر تا هنگامي كـه تقـدم و   استصحا

  ).30/28سرخسي،(تأخر مرگ هر يك از متوارثان يقيناً معلوم شود
اي كه در استدلال فوق قابل مداقه است اينكه در مسئلة حاضـر اصـل عملـي يادشـده     نكته

دربارة يكـي از افـراد ايـن اثـر را      تواند مثبت حكم باشد؛ زيرا اگر اجراي اصل استصحابنمي
داشته باشد كه او در زمان مرگ ديگري زنده بوده است، اجراي اصل فوق در مورد ديگري نيز 

اي كه با حكم و اثر اصل اول تعارض دارد، يعني يـك فـرد   همين نتيجه را به دنبال دارد، نتيجه
براين اجـراي اصـل فـوق دربـارة     بنا. تواند در زمان موت مورث هم زنده باشد و هم مردهنمي

توان بـا  شود و نمي افراد متعدد با يكديگر تعارض كرده و به حكم تساقط در تعارض ساقط مي
  .استناد بدان حكم به توارث كرد

كـه  همگي اتفاق نظر دارند بر ايـن  -حنفيه، مالكيه و شافعيه -ساير مذاهب فقهي اهل سنت
ها مشتبه باشد از يكديگر ارث  ري كه تقدم و تأخر موت آنطو هرگاه متوارثان با هم بميرند، به

شود، حال خواه سبب مرگ در اين ها به وارثان زندة آنان داده مي برند؛ بلكه تمام ماترك آن نمي
كه همگي در اثر سوزي يا اين جا غرق و هدم باشد و خواه در اثر كشته شدن در كارزار و آتش

؛ 3/26؛ شـربيني، 7/393؛ حصـكفي، 4/166؛ كاشاني،30/27سرخسي،(بيماري طاعون مرده باشند
  ).2/288؛ ابن رشد،16/68نووي،

زيد در زمان خلافت ابوبكر دربارة  اين گروه در تأييد نظر خود علاوه بر استناد به قضاوت
هاي جنگ يمانه ميان وراث زندة آنان و سيرة رايج در خلافت عمر در تقسيم ميراث كشته شده

  :كنندگونه استدلال مياين مسئله، اين
از شرائط ارث بردن اين است كه حيات وارث در زمان مرگ مـورث ثابـت و يقينـي    : اولاً 

يك از باشد به طوري كه معلوم باشد وارث بعد از مورث زنده بوده است، در حالي كه در هيچ
ا بنـا بـر دليـل    موارد ياد شده يقين و علم به حيات وارث بعد از مرگ مورث حاصل نيست؛ لذ

لزوم شرط زنده بودن وارث در زمان مرگ مورث و عدم تحقق اين شرط، مقتضاي عدم حكـم  
   )10/7904،الفقه الاسلامي(توارث از يكديگر است

معلوم بودن تقدم و تأخر زماني مرگ هر يك از متوارثان بـراي حكـم بـه لـه و عليـه      : ثانياً
مورد بحث وضعيت هـر دو جانـب مقضـي لـه و     ديگري لازم و ضروري است؛ اما در مسئلة  
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جا موت هر دو فرض شود، فرض موت هر يك بنابراين، اگر در اين. مقضي عليه مجهول است

قبل از ديگري عملي است كه ابتداء مستند به دليل و اماره نيست و با تمسـك بـه اصـولي كـه     
را  -بقاء حيـات وارث  -توان سبب استحقاقدهند نميدست مي صرفاً حكم ظاهري مسئله را به

و دوم به همان اندازه كه احتمال دارد موت شخص الف مثلاً قبل ) 30/28سرخسي،(كشف كرد
از شخص ب مقدم فرض شود، به همين اندازه اين احتمال براي شخص ب نيـز قابـل فـرض    

كننـد و حيـات هـيچ يـك از متوارثـان قبـل از       است؛ پس دو فرض بعد از تعارض، تساقط مي
حيات وارث بعد از  -در نتيجه با فقد اين عنصر ضروري باب ارث. حراز نخواهد شدديگري ا

  .توان قائل به توارث شدنمي -مرگ مورث
  

  نتيجة نهايي
گيـري بـه   بندي و نتيجهها در مقام جمعاز مجموع مباحث گذشته و مقايسه ميان ادلة طرف

  :رسد كهنظر مي
دم خصوصيت فوت ناشي از غرق يا هدم بود؛ زيرا مناط با استناد به ادله، بايد قايل به ع -1

  .  حكم، اشتباه و جهل در تقدم و تأخر موت است
حكمت توارث در دو عنوان غرق و هدم، بر طرف ساختن اثر جهل به تـاريخ فـوت و    -2

احراز تقدم و تأخر آن در ميان وارثان است تا از اين طريق با انتفاء شرط اساسي و قاعدة كلـي  
تر بـه نظـر آيـد؛    حكمت توارث منطقي و معقول -حيات وارث بعد از فوت مورث -ارثباب 

رفع جهل از تاريخ فوت و اجراي قاعـدة  (كندلذا حكمتي كه توارث در غرق و هدم ايجاب مي
سـوزي، سـقوط   در ساير موارد مشابه، مانند تحقق مرگ با اسبابي چـون جنـگ، آتـش   ) توارث

دف وسايل نقليه، ريزش تونل و غيره نيز وجود دارد و بـه صـورت   هواپيما در آب، زلزله، تصا
  .شوند، رعايت گرددقاعده بايد در اسباب شايع امروزي كه دفعةً سبب مرگ متوارثان مي

با تمسك به تبادر و عدم صحت سلب، مصاديق منحصر به مـوارد مـذكور در روايـات     -3
نيست؛ اما در عين حال نسبت به شمول عناوين غرقي و هدم نسبت به برخي مصـاديق ترديـد   

  . وجود دارد
نگـاهي اصـلاحي    .م. ق 873شود، قانونگذار به عنوان متولي امـر بـه مـاده    پيشنهاد مي -4

ها صدر و ذيـل مـاده   رفتهها و زير آوارداشته باشد و با تفسير موسع در حكم توارث غرق شده
  .را يكسان در نظر بگيرد و حكم توارث را در موارد مشابه تسري دهد
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